
  

  1دين و زندگي 

» ثـار ماتـاخر  آ«رود و امكان دارد بر اعمال نيك و بد آن افزوده و يا از آنها كاسته شود ميبه اعمالي كه آثارشان حتي پس از مرگ از بين نـ » 3«گزينه  - 1

  )ششمدرس (فرهنگيان) ( .برد ميشود و نمونه آن ساختن مسجد است كه بعد ازمرگ تا وقتي آن مسجد برقرار است آن فرد از آن بهره  ميگفته 

موارد (ج و د) صحيح است ولي موارد (الف و ب) غلط است زيرا در بخش (الف) كلمه (جسم) و در بخش (ب) عبارت(ولي پاسخشان ـ » 2«گزينه  - 2
  )ششمدرس (فرهنگيان) ( شنود) غلط است. ميرا ن

  تواند عمل نيكويي انجام دهد. ميشود و ديگر ن ميدر جهان آخرت ديگر بساط عمل انسان برداشته ـ » 4«گزينه  - 3

  )ششمدرس (فرهنگيان) (

كنند، ثواب آن اعمال  ميوقتي كه در دنيا مردمي به آن سنت عمل  تا (مبدع)، هر كس سنت و روش نيكي را در جامعه جاري سازد ـ  »3« گزينه - 4
  )ششمدرس (فرهنگيان) ( نند.(نجام دهنده) كم ك گذارند بدون اينكه از اجر عامل ميرا به حساب اين شخص (مبدع) هم 

 همـه  شدن زنده مجدد  حيات / آغازشدن زمين و ها آسمان اهل مرگ  موجودات ديگر و انسان حيات بساط شدن برچيدهـ » 4«گزينه  - 5

  (فرهنگيان) (درس ششم) ها انسان

 زنـده « به مربوط »ها دل شدن هراسان«و » عالم حقايق از پرده رفتن كنار«به  مربوط »ها انسان نيات و رفتار اعمال، آشكارشدن«ـ » 1«گزينه  - 6

  درس ششم)( )(فرهنگيان است.» ها انسان ههم شدن

  ها: گزينه سايرـ » 4«گزينه  - 7

 است. بدن اعضاي شهادت و گواهان و شاهدان حضور قسمت به مربوط »:1« گزينه

 است. جهنمّ در دوزخيان حسرت ناله »:2« گزينه

  (فرهنگيان) (درس ششم) .گويند مي خدا به خطاب دوزخ در»: 3« گزينه

گويند كه چرا عليه  ميآميز  اين آيه شريفه به شهادت اعضاي بدن اشاره دارد و بدكاران خطاب به اعضاي بدن خود با لحني سرزنشـ » 2«گزينه  - 8
  (فرهنگيان) (درس ششم) ما شهادت داديد.

ت داد و من به شما وعده دروغ دادم، اما من بر شماتسـلطي نداشـتم، مـن    خدابه شماوعده راس«گويد:  ميوقتي شيطان در قيامت ـ » 3«گزينه  - 9
نشانگر اختيار انسان است يعني عامل  اصلي گنـاه  خـود   » فقط شما را فرا خواندم و شما نيز مرا پذيرفتيد. مرا ملامت نكنيد خود را ملامت كنيد

كـرديم، همـراه    مـي خوانديم و از محرومـان دسـتگيري ن   ميدر دنيا نماز نما« گويند: ميشود،  ميانسان است و وقتي ناله حسرت دوزخيان بلند 
كـرديم، اي   مـي (ص) او را اطاعـت   برديم و پيامبر ميبدكاران در معصيت خدا فرو رفتيم و روز رستاخيز را تكذيب كرديم، اي كاش خدارا فرمان 

  يي كه در دنيا كرديمها خدا بازداشت، دريغ برما، به خاطر آن كوتاهي را ازياد ما او كرديم. كاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي

  (فرهنگيان) (درس هفتم)

اگر به دنيا بـاز گـردين، عمـل صـالح انجـام      «مربوط به سخن بهشتيان و جمله  »سپاس خداي را كه به وعده خود وفا كرد« ـ جمله» 3«گزينه  -10
  (فرهنگيان) (درس هفتم) خداوند است. »گيريد ازگرديد همان راه گذشته را پيش مياگر به دنيا ب«مربوط به دوزخيان و جمله  »دهيم مي

 »كردم توبه نالا«: گويد مي رسد فرا آنها از يكي مرگ كه هنگامي و دهند انجام زشت كارهاي كه كساني براي مطابق آيات قرآنـ » 1«گزينه  - 11

 بر و بودند نعمت مغرور و مست دنيا) اين (در از پيش راهم كرديم و (جهنميان)دردناكي برايشان ف عذاب كه هستند كساني ها اين و نيست توبه

  (فرهنگيان) (درس هفتم)ورزيدند.  مياصرار  بزرگ گناهان

 بـر  كـه  آنها و كنند شهادت اداي راستي به كه ها آن و كنند مي رعايت را خود عهد و ها امانت كه آنها و«مطابق آيات قرآن كريم ـ » 4«گزينه  -12

  فرهنگيان) (درس هفتم)( صحيح است. »4«گزينه  »شوند مي داشته گرامي بهشتي يها باغ در آنان دارند، مواظبت زنما

، ظاهر عمل مربوط به عبـارت  »ان الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا«مطابق آيه شريفه ـ » 1«گزينه  -13
 (فرهنگيان) (درس هفتم). مشهود است »نارا  ياكلون في بطونهم«و عين عمل در عبارت و تجسم  »اموال اليتامي«

 را معيني كار روز، طول در كارگر اينكه اگر مانند شود؛ مي تعيين قراردادها از اي مجموعه براساس كيفر و پاداش ـ قراردادي: گاهي» 1«گزينه  - 14

 پرداخـت  به مقررات و قوانين با مطابق شود، جرمي مرتكب كسي اگر همچنين. كند يم دريافت كار آن برابر در مشخصي دستمزد دهد، انجام

 هـا  انسـان  اسـت و  قراردادي رابطه يك كيفرها، و ها پاداش گونه اين و كارها آن رابطه ميان. شود مي محكوم آن و نظاير زندان يا نقدي جريمه

. كنند تبديل نقدي جريمه پرداخت به را آن زندان است، جرمي كيفر اگر مثال، براي ؛دهند تغيير را ها رابطه اين جديد قوانين وضع با توانند مي

  درس هفتم)(فرهنگيان) (گردد.  برقرار عدالت تا كيفر است و جرم ميان تناسب دارد، اهميت جا اين در چه آن

  )هفتم(فرهنگيان) (درس . محصول آخرت است تدل بهترين و مناسب ترين زمين براي كشـ » 3«گزينه  - 15


